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 ماده نهیموضوع خاص:   نواهی موضوع عام:

 بسم الله الرحمن الرحیم

 امرنقد اشکال شهید صدر به اشکال محقق خویی به مشهور و تبیین مبنای محقق خویی در مفاد 

 نکات اصلی فرمایشات شهید صدر ناظر به اشکال محقق خویی به مشهور

 نکته اول، تقریر اشکال محقق خویی به مشهور بر اساس مبنای خودشان 

جلسه گذشته فرمایش شهید صدر و عبارات ایشان بررسی شد. اجمالا ایشان بر این نکته تاکید کردندد کده اشدکا     

به ز تلامذه آخوند، بر مبنای خودشان در مساله وضع یعنی مسلک تعهد است. بر مشهور ا -محقق خویی-استادشان

نمی  است، به مشهور اشکا  می کنند که« اراده بعث»ظهور حالی متکلم در  نظر ایشان محقق خویی از این جهت که

  1بعث و زجر دانست. ،توان مفهوم صیغه افعل یا ماده امر و ماده نهی یا صیغه لا تفعل را

 دوم، بر مبنای مشهور مفهوم امر و نهی، مفهوم تصوریِ بعث و زجر تکوینی استنکته 

بعد هم فرمودند بنابر مسلک مشهور در وضع، ما معتقدیم که مفهوم تصوری صیغه در واقع بعث و زجر تکوینی است. 

صیغه. این هم در  -یعنی نسبت بعثی یا نسبت زجری -بعث و زجر تکوینی به شکل اسمی در ماده و به شکل نسبت

 نکته دوم شهید بود.

 نکته سوم، رد اشکال محقق خویی به مشهور بر اساس مبنای مشهور

محقدق  این است که اگر مفهوم تصوری بعث و زجر تکوینی مبنا باشد، دیگدر آن اشدکالی کده    ایشان هم نکته سوم 

ی و تشریعی نمی توان کار کدرد. ولدی   با بعث تکوین تقریر ایشان از اشکا  این بود کهوارد نیست.  خویی می گیرند،

خواهدد بعدث    قبو  داریم که ظهور حا  متکلم در اراده بعث تشریعی است و متکلم ظاهر حالش این است که مدی 

 این موارد، سه نکته اصلی فرمایش شهید صدر بود. اعتباری و تشریعی را بوجود بیاورد.

 نقد فرمایشان شهید صدر
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 حقق خویی به مشهور بر مبنای خودشاننقد اول، عدم ابتناء اشکال م

در نقد این مطالب بیان شد که نکته او  فرمایش ایشان ناتمام است. زیرا اشکا  محقق خویی مبتنی بر احراز داعدی  

بعث می باشد و احراز داعی بعث یا احراز داعی زجر ربطی به مساله اراده اسدتعمالی نددارد. اراده اسدتعمالی رتبده     

قق خویی دارد. محقق با مشهوری بحث می کند که مساله داعی و زجر را در مقابل داعی تهدید متقدمی بر بحث مح

و تعجیز و سایر دواعی مطرح می کنند و رتبه این دواعی، متاخر از مسداله اراده اسدتعمالی اسدت. اراده اسدتعمالی     

دواعی مختلف پیدا می کند. لدذا   وجود دارد و لفظ در معنای خودش استعما  می شود ولی خود این اراده استعمالی

حقیقتِ این بعث، تابع دواعی مختلفی است که در این اراده استعمالی وجود دارد. پس اراده استعمالی وجودش محرز 

  2است و محقق خویی نیز در مورد این مساله بحثی ندارد. این نقد او  بود به شهید صدر.

 ای مشهور، بعث و زجر تکوینی نیستنقد دوم، مفهوم تصوری امر و نهی بر اساس مبن

نکته دوم این است که برای ما روشن نیست که چرا ایشان اصرار دارند بنا به مسلک مشهور بعث و زجدر تکدوینی   

مفهوم تصوری امر و نهی هستند. ایشان در عبارتی که بیان شد فرمودند بنابر مسدلک مشدهور کده مسدلک مختدار      

به نحو اسمی مدلو  ماده امر و نهی و به نحو نسبت مدلو  هیات امر و نهی  خودشان هم هست، بعث و زجر تکوینی

 3« تصدیقی لا تصورّیّ کمفهوم لکنه و التشریعیّین لا التکوینیَّین الخارجیین الزجر و الإرسا  منهما یراد »هستند. 

رابطه وضع، دلالت این مطلب ایشان صحیح است که مسلک مشهور در فضای مفهوم تصوری است و در این مسلک 

تصوری است و ربطی به تصدیقی نوع او  و نوع دوم ندارد. اما مفهوم تصوری که اینجا مطرح است از حیث تکوین 

نیست. بلکه در مسلک مشهور مفهوم بعث و زجر و یا نسبت بعثی و زجری مطرح است. خود مفهوم بعدث و زجدر   

جریه جایی مطرح است که معنا حرفی است. در نتیجده در  جایی مطرح است که معنا اسمی است و نسبت بعثیه و ز

، نسدبت  4ماده امر و نهی که اسمی هستند، خودِ مفهوم بعث و زجر است و در صیغه و هیات که معنای حرفی هستند

بعثیه و زجریه. این نکته هم صحیح است که بنابر مسلک مشهور این مفهوم اسمی یا حرفدی کده در مداده و هیدات     

تصوری هستند اما هیچکدام از اینها تکوینی نیستند. یعنی موضوع له آنها بعث و زجر تکدوینی نیسدت.   وجود دارند 

                                                           
 .است کرده لطفی کم استادش بیان به نسبت حیث این از ایشان 2
 .12: ص ،3 ج الأصو ، علم فی بحوث 3

 مستعمل و له موضوع را حروف و هیئات لذا.  خاص عام نه میدانستند عام عام را ثالث قسم آخوند چون. آخوند مرحوم مسلک بنابر نه مشهور مسلک بنابر 4

 .میدیدند نسبت مشهور ولی نمیدید نسبت را را فیهشا

http://lib.eshia.ir/13064/3/12/%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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بلکه موضوع له در ماده امر و نهی بنابر مسلک مشهور، مفهوم بعث و زجر است به نحوی که هم بعث و زجر حقیقی 

می گویند ماده امر، این امدر بده نحدوی     خارجی را می گیرد و هم بعث و زجر اعتباری را می گیرد. مثلا آنها وقتی

است که اگر مولا اشاره کند یا او را بگیرد و هل دهد و ببرد باز می گویند بعث محقق شده اسدت. پدس همده ایدن     

موارد در معنای تصوری ماده امر هست. در نتیجه چه لفظ استفاده شود و چه اینکه اشاره شود و چده اینکده لفدظ،    

ر صورت بعث محقق شده است. منتها این معنای اسمی وقتی در تنطق می آید زمدانی بعدث   جمله خبریه باشد؛ در ه

است که داعی بعث حقیقی باشد و الا اگر حقیقی نباشد این تنطق بعث نیست. اما اینکه گفته می شدود بدرای تحقدق    

 بعث باید داعی بعث باشد، معنایش این نیست که مفهوم تصوری آن بعث تکوینی است. 

اینکه بر اساس مبنای آخوند گفته شود موضوع له امر و نهی طلب است یا بنابر نظر شاگردان آخوند گفتده   پس چه

شود موضوع له  بعث و زجر است، معنایش این نیست که این طلب یا بعث و زجر تکوینی هسدتند. و آنکده بدرای    

شد بدین خداطر اسدت کده تنطدق و     تحقق مصداق حقیقی شرط می کنند که باید داعی همان طلب یا بعث و زجر با

اشاره و هل دادن زمانی مصداق حقیقی طلب یا بعث و زجر هستند که به داعی همان طلب یا بعث و زجر بده کدار   

روند. اینجاست که عقل میگوید چون این بعث حقیقی شکل گرفت، مخاطب باید منبعث شود، همانطور که در بعدث  

داعی بعث تنطق به صیغه افعل کرد، همان طور که تکوینا بعث می کدرد و  تکوینی منبعث می شد. پس وقتی مولا به 

 عبد منبعث می شد اینجا هم باید منبعث شود. 

کسانی که می گویند موضوع حکم عقل بعث واقعی است، نمی خواهند بگویند این بعث واقعی حتما بعدث تکدوینی   

ع حکم عقل فعل مولاست و وقتی این موضوع است. بلکه می گویند موضوع حکم عقل استعما  لفظ نیست. موضو

 احراز می شود که احراز شود اشاره مولا یا تنطق مولا به صیغه یا ماده یا جمله خبریه به داعی بعث بوده است.

بنابر قو  مختار ماده امر و نهی، به نحوی است که تکوین را هم در بر می گیرد ولی این معندایش ایدن نیسدت کده     

 و زجر تکوینی باشد. معنای آن ها، بعث

 نقد سوم، عدم طرح تکوین و تشریع در اشکال محقق خویی به مشهور

نکته سومی که باید در مورد فرمایشات شهید صدر مطرح کرد این است که در اشکا  محقق خویی به مشهور، اصلا 

کنند اصلا حرفدی از   در فرمایشات ایشان وقتی به مشهور اشکا  می 5مساله بعث تکوینی و تشریعی وجود نداشت.

                                                           
 هست ما کلام همان شاهد این 5



4  10/10/98                             52هجلس      فقه خارج اصول  ---  )علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین                   

 

ظهور حا  و تکوین و تشریع وجود ندارد بلکه ایشان همه این موارد را در تحلیل مساله بنابر مبنای خودشان و در 

 مدرسه خودشان بیان می کنند.

. اشکا  محقدق  1پس سه مطلب اصلی در بررسی نقد شهید صدر نسبت به اشکا  محقق خویی به مشهور بیان شد. 

. با اینکه مشهور با مفهدوم  2نداشت.  -که مسلک تعهد است-هیچ ربطی به مسلک ایشان در وضع خویی به مشهور

. تفکیک بین بعث و زجدر  3تصوری بعث و زجر کار می کردند لکن مفهوم مورد نظر آنها بعث و زجر تکوینی نبود. 

است که مشهور می گویدد   تکوینی و تشریعی در اشکا  محقق خویی به مشهور نیست.  بلکه بیان محقق خویی این

حکم روی واقع بعث می رود و واقع بعث هم وقتی محقق می شود که داعی، بعثِ حقیقی باشدد. بده عبدارت دیگدر     

مشهور می گویند ماده امر و صیغه امر ظهور عقلی در وجوب دارند و آن زمانی است که ماده و صیغه در معنایشدان  

ست. لکن اشکا  ایشان این است که معنای این حرف این است که معندای  به کار می روند و داعی از آنها هم بعث ا

ماده و صیغه بعث نیست بلکه وقتی آنها به داعی بعث در معنایشان به کار رفتند، عقل حکم می کندد.  در نتیجده در   

ر تحلیدل  اشکا  ایشان نه بحث مسلک تعهد است، نه تکوین و تشریع مطرح است. بلکه ایشان این موارد را بعددا د 

 خودشان از مساله بیان می کنند. 

 مبنای محقق خویی در مفاد امر

که مدی گویندد امدر    -محقق خویی بعد از اینکه به مشهور اشکا  گرفتند و فرمودند که حرف مشهور صحیح نیست 

لکی می فرمایند من مس -برای مفهوم بعث وضع شده است، بلکه مشهور می توانند بگویند که امر مصداق بعث است

شاء است، دارم که اختصاص به وضع هم ندارد و در همه انشائیات همین مبنا وجود دارد و وضع هم ازاین باب که ان

باشد. ایشان در این مسلک می گویند انشاء برمی گردد به اینکه متکلم اعتبدار نفسدانی    زیر مجموعه این مسلک می

واند معنا را ایجاد کند. نه به نحو ایجاد تکوینی و نه به نحدو  می کند و این اعتبار بواسطه لفظ نیست چون لفظ نمی ت

ایجاد اعتباری. بر اساس مسلک ایشان انشاء اعتباری است که فعل معتبر است. با توجه به ایدن نکتده، ایشدان مدی     

اعتبار می گویند معنای امر و نهی اعتبار است. البته متکلم در امر چیزی را اعتبار می کند و در نهی چیز دیگری را 

کند. متکلم وقتی در وعاء امر می خواهد اعتبار کند، توجه می کند به وجودی که ملاک دارد و به مخاطب می گوید 

آن را محقق کن. تحقق بخشیدن به این وجود به اعتبار اینکه این وجود حاوی ملاک است به عهده مخاطب است و 

دهد. ریشه این تبیدین هدم    تم لفظ فقط از این اعتبار خبر میسیساعتبارِ آن به عهده مخاطب، کار آمر است. در این 

 مبنای ایشان در انشاء است.
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ایشان این مبنای صدد این هستند که بفرمایند بر در زیرا  کند امر و نهی را از هم جدا می}ابتدا  اما الکلام فی الاو »

 فلا موضوعیاً تحلیلًا ء بشی المتعلق الأمر حلّلنا إذا نّه أ واضح بشکل الأوامر بحث فی تقدّم فقد {ندا متفاوتدو با هم 

 .ملزمدة  مصدلحة  علد   اشتماله جهة من المکلف ذمّة فی ء الشی ذلک الشارع اعتبار: أحدهما:شیئین عدا ما فیه نعقل

مصلحت چیزی که بر ذمه مکلف اعتبار می شود، آن  در . زیرااین شئ بر ذمه مکلف استکه کند  شارع اعتبار می}

: وثانیهمدا و بعد توضیح می دهند که این به خاطر مسلک عدلیه است. وقتی این اعتبار شدد{   وجود دارد ای ملزمه

مکلف اعتبدار  که این را به ذمه  دهد از این اعتبار خبر میشارع بعد } بمبرز الخارج فی الاعتباری الأمر ذلک إبراز

 ما أو فالصیغة این اعتبار ابراز می شود{ماده امر با یا و اشاره کرده ام. در واقع صیغه امر مبرز این اعتبار است. یا با 

 علد   للدلالدة  وضعت مقام بعث یا مثل ماده امر{ صیغه و چیزی که شبیه صیغه هست مثل جمله اسمیه در} شاکلها

فعلی ارع ه شد، در این صورت وقتی شپذیرفت نکتهفرماید اگر این  ایشان می 6« انیالنفس الاعتباری الأمر ذلک إبراز

 ،در معنای صیغه امررا بر ذمه مکلف اعتبار کرد و آن اعتبار را ابراز کرد، گفته می شود که امر کرده است. در نتیجه 

با مسلک خودش در اینجا ق خویی کاملا واضح است که محق .ستاابراز آن اعتبار وجود ندارد بلکه صیغه امر، بعث 

 أنّ عرفدت  قدد  نعدم، » :ندد بعد ایشان میفرما .داردناین مسلک بحث می کنند اما آن اشکا  به مشهور هیچ ربطی به 

یدک   باشدد صیغه مصداق بعدث   .خود صیغه مصداق بعث باشد }بله حرفی نداریم که  و الطلب للبعث مصداق الصیغة

بودن صیغه برای بعث، مرتبط بدا داعدی    مصداق .ستا یک مطلب دیگری ؟چیستمعنای صیغه اینکه مطلب است و 

 أنّ عرفدت  قدد  نعدم، . اما اینکه معنای صیغه چیست؟ در ادامه توضیح می دهند.{ ربطی به مبنای من ندارداست که 

ن بدرای  مصداقیت آفرماید  می}اینجا مصداقیت برای بعث وطلب را توضیح میدهند. و الطلب للبعث مصداق الصیغة

آنکده مکلدف را   جای ه مولا ب .شود میمحقق وضع  واقعِبعث و طلب از این جهت است که داعی احراز شده است، 

استفاده می کند. پس وقتی اشاره یا از  جمله خبریه ومی کند. یا از طق به صیغه نتتکوینا به سمت عمل، سوق دهد؛ 

اخبدار از اعتبدار    ،ست ولی معنای خود ایدن صدیغه  ابعث  قعِمصداق وامولا تنطق به صیغه می کند، خودِ این تنطق، 

 .نفسانی است

 تنطدق، شدود. امدا همدین     در اخبار از آن اعتبار استعما  مدی  اخبار از آن اعتبار وضع شده است وصیغه برای پس 

. این سدازمان محقدق   کند می ، عقل حکم به وجوببعث استو از این جهت که مصداق  .خودش مصداق بعث است

 رد. در مدورد از همدیگر جدا کد موارد را  تلمیذ ایشان شهید صدر این است که باید ایننقد ما نیز به  و خویی است.

                                                           
 .56و55ص ،4 ج ، الاصو  ف  محاضرات 6

http://lib.eshia.ir/13106/4/85/%D9%81%D9%82%D8%AF


6  10/10/98                             52هجلس      فقه خارج اصول  ---  )علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین                   

 

ایشان به مشهور، اصلا بحث ربطی بده مبندای   برای بیان اشکا  گفت اما مبنای ایشان را باید  ،معنای صیغه شناختِ

 یکونان قد الطلب و البعث فان الفعل، إل  تصد نحو و لطلبا و للبعث مصداق الصیغة ان عرفت قد نعمایشان ندارد.{ 

 ضدرور   الخارجی، لا الاعتباری الطلب و للبعث مصداق شاکلها ما أو الأمر فصیغة اعتباریین، یکونان قد و خارجیین

ه مولا ب 7« .واضح هو کما خارجاً، و تکویناً لا نحوه، بعث و الخارج فی الماد  إیجاد إل  الشارع اعتبار فی تصد انها

  .طق کرده استنتسوق دادنِ تکوینی، جای 

 نقد فرمایشات محقق خویی

مفهدوم  دارد. زیرا در بحث ماده اشکا  اما کلام شما در صیغه کاملا درست است  ،گوییم البته ما به محقق خویی می

معندای   طریدق مداده،  از نیدز  مشدهور   و هم اعتبار را با همه انواع ابراز آن. گیرد می بر  ، هم تکوین را در اسمی ماده

مفهوم تصوری صدیغه  پس ابتدا اشکا  ایشان به مشهور را خوب تحلیل کردیم بعد کند.  تصوری صیغه را درست می

بیان کردیم. اما بدین خاطر که مبنای ایشان در انشا را قبو  نداریم ایدن مفهدوم را نیدز در مدورد     را با مبنای ایشان 

. اما ما معتقدیم ستاانشاء در واقع اعتبار نفسانی   ما به مبنای ایشان در انشاء این است که صیغه نمی پذیریم. اشکا

 ست.ا «رمعتبَ»غیر از  «اعتبار کردن» که چنین نیست زیرا

 جمع بندی مباحث

ه اشکالات شاگردان امام رتحلیل محقق خویی از صیغه بر مبنای خودشان در انشاء تام است و نظر ما در مجموع به 

. همچنین اشکا  ایشان به مشهور هم بر اساس مدرسه خودشان نیست. زیرا مدرسه ایشدان  وارد نیستایشان هم به 

از باب دخالت مراد جددی   ،برای بعث 5بودن تنطق صداقدر حالی که ماراده استعمالی و اراده تفهیمی است  ناظر به

 ی نموده اند. است. پس ایشان در اشکا  بر مشهور بر اساس مبنای مشهور مش

 را حقیقت انشاءایشان  .مسلک بسیار روشن ایشان در حقیقت انشاء است ریشه کلام محقق خویی در مورد امر نیز،

نه تکوینا و نه در وعاء اعتبدار نمدی   لفظ  معتبر است نه ایجاد بوسیله لفظ. زیراایجادی که فعل می دانند لکن ایجاد 

. در مورد این ادعای ایشان گفتیم آن چیزی که فعل معتبِر اسدت،  ستافعل معتبر  ،ایجادتواند موجِد معنا باشد. پس 

 در موردلب را امحقق خویی همین مطبا معتبَر فرق دارد. این تکوینی است. یعنی خودِ اعتبار کردن تکوینی است. و 
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را بررسی به این مدرسه مرحوم صدر اشکا  بعد جلسه بعد می خوانیم و را ایشان بحث نهی  .کند نهی هم پیاده می

  و نقد خواهیم کرد.

 مقرر: علی اکبر اژه ای


